انترناسیونال ۶۴۳

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

معرکه انتخابات و توصیه های جناح سوم!  
"اجازه ندهید این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود."
 از نامه سرگشاده حجت الاسلام انصاری راد نماینده سابق مجلس به خامنه ای
این توصیه در نامه مفصلی در نقد نظارت استصوابی و بی قانونی های شورای نگهبان و در دفاع از "مظلومیت" موسوی و کروبی و اصلاح طلبان خارج از حکومت خطاب به خامنه ای نوشته شده است. بیش از سه دهه است  فقر و فلاکت و بیحقوقی و فساد و دزدی و چپاول در جامعه بیداد میکند و تازه یک حجت الاسلام دو خردادی و نماینده سابق مجلس همین نظام به این صرافت افتاده است که از رهبر بخواهد اجازه ندهد این فجایع بحساب "اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود"!  

 درد مردم کل نظام متحجر و فوق ارتجاعی موجود است و نگرانی و دغدغه نویسنده بدر بردن "اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت" از زیر تیغ اعتراضات مردم! باید به ایشان گفت کمی دیر به فکر نجات نظام متبوعتان افتاده اید. حساب حکومت و اینگونه تقلاها برای نجات آن مدتهاست در نزد مردم بسته شده است.  

  این نوع نامه نگاریهای اپوزیسیون حافظ نظام ناشی از رونق مجدد خط استحاله نیست ،بلکه نشان دهنده آنست که اصلاح طلبان مغضوب و بقول  نویسنده نامه "خارج از حکومت" در گیر و دار کشمکشها و رقابتهای انتخاباتی بین جناح خامنه ای و روحانی، فضا را برای ابراز وجود مناسب دیده اند. اساس نامه شکایت و اعتراض قانونی و فقهی به عملکرد شورای نگهبان و رفع اتهام از "فتنه گران" است . اما این شکوائیه ای است که از یک موضع سوم و با لحنی تعرضی صورت میگرد. در بخشی از این نامه آمده است: 

"این اختلاف بین چند نفر نیست، اختلاف بین یک ملت و دو جناح سیاسی فراگیر است و هرگز با قدرت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و اخراج و تبعید و تبعیض و تکفیر و تفسیق و زندان یک جناح خارج از قدرت که در تمام کشور گسترده است و بسیاری از نخبگان و دانشمندان روحانی وغیر روحانی از آن طرفداری می‌کنند و درآن جناح قرار دارند حل و فصل نمی‌شود "

این در واقع نوعی قدرت نمائی و عرض اندام طرفداران موسوی بعنوان "جناح خارج از قدرت" در مقابل جناح اصولگرا و روحانی هر دو است. اما انتشار این نامه قبل از اینکه نشانه قدرت خط موسوی- کروبی باشد، نماینده ضعف و درماندگی کل حکومت است. "نخبگان و دانشمندان روحانی و غیر روحانی" ممکن است با جناب حجت الاسلام هم نظر باشند، اما اکثریت عظیم مردم خواهان جمع کردن بساط حکومت با همه جناحهای داخلی و خارجی اش هستند.  یک درد حکومت اینست که خیزش ۸۸ از موسوی و کروبی عبور کرد و با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ، کل نظام جمهوری اسلامی را بچالش کشید. و علت مغضوب واقع شدن موسوی و همپالکیهایش هم این بود که ناخواسته  به این فضای اعتراضی میدان دادند. 

در آخر نویسنده پیشنهاد میکند که رهبر آشتی ملی اعلام کند و به حصر موسوی و کروبی و رهنورد   پایان بدهد. آشتی ملی بین جناحهای حکومتی کاملا امکان پذیر است ،اما بین توده مردم و حکومت آشتی و سازشی نمیتواند در کار باشد. جمهوری اسلامی با بحرانی روبروست که تنها با سرنگونی اش میتواند حل و فصل بشود. 

فقر مطلق آنروی سکه ثروتهای نجومی است!
" ۳۳ در صد مردم ایران در فقر مطلق زندگی میکنند ".

این بخشی از گزارش در مورد خط فقر در ایران است که اخیرا در سایت ایسنا و برخی دیگر از سایتهای حکومتی منتشر شده است. در این گزارش از قول رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که "خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست." 

علت چیست؟ در گزارشهای دولتی معمولا ریشه و علت گسترش فقر مورد برسی قرار نمیگیرد و یا حداکثر قضیه با اشاره به "سوء مدیریت" و "بی درایتی" مسئولین و غیره رفع و رجوع میشود. در این گزارش هم گفته شده "سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت‌ها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد". اما مساله بر سر سوء مدیریت و بی درایتی مسئولین و مقامات نیست. مساله بر سر سودهای نجومی ای است که این مقامات  "بی درایت" از قبل غارت دسترنج کارگران و توده مردم زحمتکش و چپاول منابع ثروت جامعه به جیب می زنند. از یکسو فقر و فلاکت در جامعه بیداد میکند و از سوی دیگر هر روز خبر تازه ای از  دزدیهای میلیارد دلاری مقامات و سران حکومت و ایادیشان رو میشود. فقر و فلاکت توده مردم  و ثروت نجومی مقامات و سران حکومت  دو روی یک سکه و کاملا به هم مرتبط اند. شکاف عظیم بین دره فقر و کوه ثروت یک مساله مبتلا به همه جوامع سرمایه داری است. ثروت یک درصد از از جمعیت جهان باندازه دارائی پنجاه درصد مردم است. و این شکاف روز بروز بیشتر و عمیق تر میشود. در جمهوری اسلامی خود دولت و آیت الله ها و مقامات حکومتی و ایادی و وابستگانشان، که تعدادشان حتی از یک درصد جمعیت هم کمتر است، در محور این چپاول و غارت توده مردم قرار دارند. مافیای اقتصادی و فساد دولتی جزء لایتجزای استثمارکاپیتالیستی در جمهوری اسلامی است. ویژگی سرمایه داری اسلامی بی درایتی و بی تدبیری نیست، فساد ساختاری و دزدی و چپاول آشکار است. پایان دادن به فقر و فلاکت در ایران با سرنگونی نظم اسلامی سرمایه آغاز میشود. 

  مافیای دارو و ناروشنی مقامات!  
"سهم عمده دارو دست بانک ملی، تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرامین امام ... است. فکر نکنید این مافیا فقط در بخش خصوصی است، بخشی هم بخش غیرخصوصی است."

وزیر بهداشت

انحصار واردات و فاچاق دارو یک رشته پرسود در اقتصاد مافیائی حاکم بر ایران است که به اعتراف وزیر بهداشت هم بخش خصوصی و هم دولتی درگیر آنست. اما دارو تنها رشته ای نیست که انحصار و بازار سیاه و گرانی و فعال مایشائی مافیای حکومتی در آن بیداد میکند. در تمام واردات و صادرات و کل اقتصاد جمهوری اسلامی همین بساط برپاست و نه تنها بانک ملی و تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرامین امام بلکه همه دستگاه حکومتی از بیت رهبری گرفته تا امام جمعه ها و وابستگان و ایادی ریز و درشت حکومتی را در بر میگیرد. به همین دلیل است که علیرغم اینکه همه از سلطه و چپاول باندهای مافیائی در بخش دولتی و خصوصی آگاه اند و  مدتهاست تشت رسوائی کل حکومت و فساد اقتصادیش از بام افتاده است، مطلقا هیچ کاری برای جمع کردن و حتی محدود کردن این بساط فاسد قاچاق و چپاول انجام نمیشود. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم میگوید: 

" ما می‌دانیم آن چه در کشور ما به وفور به چشم می‌خورد کارهای غیرقانونی در حوزه دارو است. ما هم مافیا در واردات دارو داریم و هم مافیا در تولید دارو، اما در باب جزئیات اطلاعات کمی وجود دارد و فقط می‌دانیم این مشکلات کم نیست ... کارهای غیرقانونی بسیاری هم در این حوزه اتفاق افتاده ‌است. همین حالا آمارهایی وجود دارد که اگر بخواهند با آن مقابله کنند خیلی‌ها باید با آن درگیر شوند. هر جا که دست بزنید خیانتی وجود دارد اما چگونگی برخورد فعلاً نه تعریف شده و نه مشخص است" 

این چگونگی برخورد برای مقامات و دست اندرکاران رژیم همواره نامشخص باقی خواهد ماند، ولی مردم ایران بخوبی میدانند چه باید کرد. با سرنگونی جمهوری اسلامی بساط مافیای اقتصادی که چون زالو خون مردم را میمکد نیز از جامعه برچیده خواهد شد. 
